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 چکيده 
است، عالم به مصالح و  صدور فعل از فاعل مختار به انگیزه غایت و برای مصلحت، خیر و صلاح است. خداوند سبحان که تدبیر جهان و انسان در اختیار او  

دفع مفاسد است، که آن مصالح و مفاسد را حکمت و علت احکام نیز   برای جلب مصالح و  شر است، صدور و تشریع احکام مجازاتهامفاسد فردی و اجتماعی ب 

کنند،  ، جز از دیدگاه نقل و عقل راهی نیست، از آنجای که بشر در بستر زمین خاکی، زندگی میمجازاتها  گویند، برای استنباط و کشف حکمت و علت احکام

اسلام سبب تقویت ایمان مؤمنان، دفع شبهات معترضان، حل    مجازاتهایلت احکام  و این جهان آبستن از شبهات، تعارض و تزاحم است، بیان حکمت و ع

  فلسفه ردد ضرورت بیان حکمت و علت احکام بسیار برجسته از آن است که دلیل برای آن ضرورت آورده شود، در این نوشتارگ تعارض و تزاحم احکام می

یده است و مجرم  دگرفته است، فرد گاهی مرتکب جنایت گر  جتماع مورد تحلیل و بررسی قراراسلام نسبت به فرد و ا مجازاتهایتشریع حکمت و علت احکام  

د از  افرانسبت به هر سه این    مجازاتها  علیه است و جرم بر او واقع شده است، گاهی شخص سوم است، که حکمت و علت تشریع احکاماست، گاهی مجنی

رد، فلسفه  های اجتماعی را نیز به دنبال دامورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، از آنجای که تخلف از قوانین و احکام الهی آسیب  دیدگاه آیات و روایات 

نظام اجتماعی و برآرودن امنیت، پاسداشت حریم الهی و حفظ کیان دین مقدس اسلام    اسلام نسبت به اجتماع، حفظ  وحکمت، علت تشریع احکام مجازاتهای 

 ست. ا

 

 علیه، اجتماع ، فرد مجرم،  فرد مجنیمجازاتها حکمت،  علت، تشریع، احکام   گان کليدی:واژه
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 2علی  همت بناری  ،1طالععبدالله گوهری  

 دانشجوی دکتری رشته فقه علوم تربیتی1 
 عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه  2

 

 نویسنده مسئول: 
 طالععبدالله گوهری  

 

 تحليل تربيتی مجازاتها ازدیدگاه اسلامی 
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 مقدمه 
تواند  طبق مبانی کلامی شیعه حکمت و فلسفه احکام شرعی، برای جلب مصالح و دفع مفاسد صادر شده است و روشن است که این احکام نمی

مصالح و مفاسد نفس الامری باشد و شناخت حکمت، علت و فلسفه احکام از موضوعاتی است، که هم در  یک امر بی حساب و بدون توجه به  

امکان و هم در ضرورت آن بحث های زیادی وجود دارد. آیا امکان دارد که انسان حکمت، علت و فلسفه احکام را درک کند و بفهمد؟ اگر این  

م تنها از طریق تبیین و بیان شارع مقدس اسلام ممکن است؟ یا اینکه عقل انسان نیز  امکان وجود دارد شناخت حکمت، علت و فلسفه احکا 

شود؟  قدرت شناخت حکمت و علت احکام را دارد؟ یا اینکه عقل انسان پس از دستورات شرعی قادر به کشف حکمت و علت احکام شرعی می

ورت دارد که انسان تمام وقت خود را صرف به دست آوردن حکمت،  فرض کنیم انسان قادر به کشف حکمت، علت و فلسفه احکام باشد، چه ضر 

 علت و فلسفه حکم نماید؟ 

بدون تردید انسان هم با خطاب شارع مقدس و هم با تحلیل عقلی قادر به درک و فهم حکمت و علت احکام است، همان قسم که بیان شد،  

چه این مصالح فردی باشد و چه اجتماعی باشد، هیچ گاه به ذات غنی   احکام به طوری کلی برای جلب مصالح و دفع مفاسد تشریع شده است

کند، بلکه برگشت این مصالح و مفاسد به خود مکلف اعم از فرد و جامعه است. از سوی دیگر مصالح و  گشت نمیخداوند تبارک و تعالی بر

نها در یک سطح نیست، بلکه بین آنها أهم و مهم وجود  است همه آمفاسد احکام شرعی، که شارع مقدس در هنگام جعل احکام در نظر داشته

کند که انسان باید برای رفع این تزاحم و  دارد و از آنجا که  دنیایی بشر یک دنیای است که همیشه در تعارض و تزاحم است ضرورت پیدا می

 و مفاسد احکام ممکن و میسور است. حکمت، علت، مصالح  فلسفه وتعارض تلاش کند، رفع این همه تعارضات و تزاحمات با دانستن  

اسلام جایگاهی برجسته دارد و این برجستگی از این جهت است که انسان فاعل مختار است وقتکه این دیدگاه را پذیرفتیم  مجازاتهایاحکام 

 داش و کیفر بی معنا است  شود مسؤلیت دارد، و مسئول بودن انسان بدون پاکه انسان فاعل مختار است در برابر هر عمل که از او صادر می

و   مجازاتهایکی از مسایلی که همواره فکر و اندیشه دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی را به خود معطوف کرد است مباحثی مربوط به  احکام  

ینیش خاص که دارند  ای با بعلیه و اعاده حیثیت او است، هر مکتب و نحلهبرخورد با مجرمان در قبال اعمال مسؤلانه او و احقاق حق مجنی

اهداف، فلسفه، حکمت و علت    برای تشریع احکام مجازاتها   یرند، دین مقدس اسلام نیزگ  های را در نظر میاهداف و فلسفه  هابرای احکام مجازات

و علت احکام  را در نظر گرفته است وگاهی این فلسفه احکام ، حکمت وعلت آن را بیان داشته است و در برخی موارد دانستن فلسفه، حکمت 

که در این آیه فلسفه، و حکمت قصاص را حیات    »ولکم فی القصاص حيوة یا اولی الباب«را به عقول صاحبان خرد حواله داده است    مجازاتها

اسلام، احکام تعبدی خاص نیست، بلکه    مجازاتهایکند از طرف دیگر احکام  کند و درک این مطلب را به عقل انسان واگذار میانسان معرفی می

برای سعادت دنیوی و اخروی بشر، اجرای عدالت و حفظ نظام زندگی شرافتمندانه دنیوی و اخروی انسان، تشریع شده است، از این جهت  

رداخته شده است  از دیدگاه نقل و عقل پ مجازاتهاحکمت و علت احکام دست یافتنی است، که در این تحقیق به کشف حکمت و علت احکام 

به خاطر   توان کشف کردها از طریق شارع مقدس به ما رسیده است و برخی دیگر آن را  با تحلیل عقلی میها و علتکه، برخی از آن حکمت

 شود. اطاله کلام از بیان کشف کردن حکمت و علت از منظر عقل خودداری می 

 

 بيان مسأله 
و تکالیف دینی را   مجازتهاایت و سعادت بشر دستورات اعتقادی، اخلاقی، احکام عبادی، سیاسی و  ی ادیان ابراهیمی برای هدبدون تردید  همه

اند، دین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین و خاتم ادیان الهی قانون و دستور العمل های جامع برای سعادت فردی و اجتماعی و  بیان کرده

به ارمغان آورده است خداوند سبحان که عقل را آفریده است بر اساس توحید در خالقیت که  کمال نهایی که همان قرب رضوان الهی باشد  

یگانه خالق جهان و انسان است و بر اساس توحید در ربوبیت تدبیر جهان و انسان در اختیار او است یکانه عالم به مصالح و مفاسد فردی و  

بنابراین هر فعلی که در عالم تکوین و هر امر و نهی در عالم تشریع از خداوند حکیم    اجتماعی بشر است تمام افعال الهی معلل به اغراض است،

شود بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است چون او عالم، قادر و جواد مطلق است و بهترین قوانین را برای وصول به احسن مصالح جعل  صادر می

نه به خالق یعنی این اغراض غایت فعل است نه فاعل چون خداوند غنی مطلق است  گردد  کند و این خیر و مصلحت به خلق باز میو تشریع می

به طور خاص از جمله افعالی الهی است که بر اساس مصالح    مجازاتهاو نیاز ندارد تا اغراض به او بر گردد و تشریع احکام به طور مطلق و احکام  

و آن مصالح    استجعل شده    که  رای همان جلب مصالح و دفع مفاسد نسبت به انساننیز ب   مجازاتهاو احکام  و مفاسد واقعی و نفس الامری بوده  

  که باید چه بسا سوالاتی  دراین زمینه وجود دارد  ، بنابراین  در آیات و روایات بیان شده است   کهگویند  میو مفاسد را حکمت و علت احکام نیز  

   بررسی وپاسخ مستدل به آنها داده شود.

 از دیدگاه نقل و عقل چیست؟   مجازاتها حکام  حکمت و علت تشریع ا 

 نسبت به فرد چیست؟   مجازاتها حکمت و علت تشریع احکام  

 اسلام نسبت به اجتماع چیست؟  مجازاتها حکمت و علت تشریع احکام  
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 اف و نتایج هدا
وارد می  برخیدرجهان امروزی   د و به طور خاص احکام  نکندانشمندان غرب و شرق اعتراضات و شبهات خود را علیه دین مقدس اسلام 

اسلام قتل، رجم، شلاق و غیره    یمجازاتهاچون در احکام    دنداناسلام را احکام خشن و مخالف با حقوق بشر و معیار های انسانی می  یمجازاتها 

منان و دفع  ؤو از آنجا که دانستن حکمت و علت احکام سبب تقویت ایمان م شوندوجود دارند و اعتراضات آنان سبب تزلزل ایمان مؤمنان می

است تا علم به حکمت   تآیات و روایابا استفاده از  مجازاتهاام حکمت و علت احک فلسفه، د هدف از این تحقیق بیان  نشوشبهات معترضان می

است  و دفع شبهات معترضان  مؤمنان سعادت دنیوی و اخروی آنها  تقویت ایمان  و هدف اصلی که همان  حاصل شود    مجازاتهاو علت احکام  

 . تأمین شود

اسلام دارای حکمت و علت است و کشف این حکمت و علت از طریق آیات و روایات   یمجازاتها نتایج حاصل از بحث این است، نخست احکام 

را نسبت به فرد   مجازاتهاحکمت و علت احکام  شارع مقدس بوده که این تحقیق ممکن است و حکمت و علت احکام از تمام جهات مورد نظر

علیه و گاهی شخص ثالث است که نسبت به هر کدام این افراد  نیو اجتماع مورد تحلیل قرار داده است و فرد نیز گاهی مجرم است، گاهی مج

 دست یافتنی است   آن  هاها و علتاسلام تمام حکمت  یمجازاتها کند و با اجرا شدن احکام  اسلام فرق می  مجازاتها حکمت و علت تشریع احکام  

 اسلام نسبت به فرد مجرم   مجازاتهاحکمت و علت تشریع احکام  فلسفه،    

 

 هان آمرزش گنا- 1

است که از طرف شارع مقدس برای برخی از جنایت    مجازاتهاهایی که در کاستن معصیت و آلودگی تأثیر دارد مجازات و اجرای احکام  یکی از راه

 .iها و جرایم تعین شده است 

  ، آخرت شود و برای بیدار کردن انسان خواهد هیچ بنده او گرفتار عذاب  خداوند نمی  ،عذاب کردن انسان در دنیا یکی از الطاف خفی الهی است

  ، کندانزال بلاها و مصایب و اعطای نعمت می  ،های آسمانی و ارسال رسولانانزال کتاب  ،کنداز گناه و معصیت از وسایل بیدار کننده استفاده می

  ، تا از عذاب ابدی آخرت نجات پیدا کند  ،چشد عذاب زود گذر را ب  ،های مجرمدر این دنیا انسان  هم چنان  تا انسان در غفلت نماند و بیدار شود و 

جز عذاب قیامت دیگر    ؛و داشته باشداباز هم عناد به خداوند و دین    ،اگر انسان از این وسایل بیدار کننده بیدار نشود و توجه نداشته باشد

 جایگاهی ندارد 

 فرماید خداوند در سوره سجده می

iدُونَ العَْذَابِ الْأَکْبرَ لعََلَّهُمْ یَرجْعُِون  العَْذَابِ الأَْدْنىَ وَ لَنذُِیقَنَّهُم مِّنَ »   i» 

 چشانیم، شاید بازگردند! به آنان از عذاب نزدیک )عذاب این دنیا( پیش از عذاب بزرگ )آخرت( مىیعنی  

  منظور قحطی و خشک  ؛بعضی ها گفته است  ،است هاما در باره خود عذاب احتمال های فراوان داد   ؛دندانمفسران عذاب ادنی را عذاب دنیا می 

iد دنکه مشرکان مکه دیدند و یا پیروزی مسلمانان در جنگ بدر و شکست مشرکان بو  ،سالی هفت ساله بود i i     بعضی دیگر منظور از عذاب

iد ن دانخروج دجال را می  ،نی د بعضی دیگر منظور از عذاب ادن دانعذاب قبر را می  ،ادنی v  روایات هم وجود    ،ها که در باره هر کدام این احتمال

 .  vحدود الهی است   ؛که منظور از عذاب ادنی  ،استشده  د و از عکرمه و ابن عباس روایت  ندار

که   ید و بازگشت نمایند  در صورتنبه کن تا اینکه تو  ،که انسان در این دنیا عذاب را ببیند  شود؛میاگر چند عذاب ادنی همه این موارد را شامل  

که   ،آمرزش گناهان است  مجازاتهاکه حکمت و علت تشریع احکام    ،شوددلالت آیه بر مدعی واضح می  ،عذاب دنیا حدود الهی باشد   منظور از

از این جهت خداوند    شود.و یا حداقل عذاب اخروی کاسته می  دیگر لزوم به عذاب کردن در آخرت ندارد  ؛انسان در این دنیا عذاب خود را دید 

العَْذَابِ الْأَدْنىَ »فرماید:  می لعََلَّهمُْ یَرجْعُِون  وَ لنَُذِیقَنَّهُم مِّنَ  چشاندن عذاب دنیوی برای نجات پیدا کردن از عذاب  «  دُونَ العَْذَابِ الْأَکْبرَ 

 ست. آخرت ا 

چون قصاص و حدود و تعزیرات الهی    ،ی ما کافی استاکه عذاب دنیا است نیز برای مدع   ،نباشد به معنای عام باشد  الهی  حدود  ،اگر عذاب ادنی

 . یک نوع عذاب دنیوی  است و حکمت این عذاب همان کاستن گناه انسان گناه کار است

سَأَلْتُ    »شود؟ زراره بن حمران از امام باقر علیه السلام سوال نمود، کسی که در دنیا حد الهی؛ بر او جاری شده است در آخرت نیز عقاب می

فرماید  امام در جواب می   «viذَلِكَ  مِنْ  أَکْرمَُ   عَنْ رجَُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَْدُّ فِی الرَّجْمِ أَ یعَُاقَبُ عَلَيْهِ فیِ الْآخِرَةِ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ   «ع»أَبَا جعَْفَرٍ  

بکند، یعنی اجرای حدود الهی مانع از عقاب آخرت  خداوند کریم تر از آن است که کسی را دو مرتبه عذاب    «ذَلِكَ  مِنْ   أَکْرمَُ   قاَلَ إِنَّ اللَّهَ »

 کند که عقاب دنیوی سبب آمرزش عذاب اخروی است. شود و این حدیث به طور روشن حکمت و علت مجازات دنیوی را بیان میمی

viاللَّهُ أعَدَْلُ منِْ أنَْ یثَُنِّیَ عَلىَ عبَْدِهِ العُْقوُبَةَذَنْباً فعَوُقِبَ علََيْهِ فیِ الدُّنْيَا فَ  أَذْنَبَ   منَْ   »و هم چنان از پیامبر اسلام روایت شده است   i »  

یعنی کسی که گناهی را انجام بدهد، اگر در دنیا بخاطر آن گناه عقاب شود خداوند عادل تر از آن است، که این شخص را دوباره در قیامت  

http://www.؟.ir/


 76-85، ص2جلد1400  بهار،  23مجله علمی پژوهش درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  
http://www.jhss.ir   

 

شود پس این روایت نیز  ، گناهان انسان بخشیده میمجازاتهاخودش عقاب دنیوی است با اجرا شدن احکام    مجازاتهاعقاب نماید. اجرای احکام  

 آمرزش گناهان، انسان گناهکار است.   مجازاتهاکنند، که حکمت و علت تشریع احکام  دلالت می

ناً فِی هذَِهِ الدُّنْيَا إِلَّا کَانَ أجَوَْدَ وَ أمَجَْدَ مِنْ أنَْ یعَوُدَ فِی عقَِابِهِ یوَمَْ  مَا عَاقبََ اللَّهُ عبَْداً مُؤْمِ فرماید: »السلام در این مورد میامام علی علیه

viالقِْيَامَة i iکند مگر اینکه این عقاب بهتر است از عذاب قیامت، پس از این روایت حضرت  « یعنی خداوند بنده مؤمن را در این دنیا عقاب نمی

اسلام، و اجرا نمودن آن بر انسان مجرم،    یمجازاتهاشود، احکام  ود که عقاب دنیا سبب آمرزش گناهان آخرت میشالسلام نیز استفاده میعلیه

 شود. اخروی مجرم می   و تحمل این عقوبت سبب آمرزش گناهیکی از عقوبتها دنیوی است،  

 

 اصلاح و تربيت- 2
تربیت افراد توجه خاص شده است تا انسان، به کمال واقعی و سعادت ابدی برسند؛  در ادیان الهی به ویژه در دین مقدس اسلام، برای اصلاح و  

  یعَُلِّمُهُمُ   وَ  یزَُکِّيهِمْ   وَ  آیاتِهِ   علََيهِْمْ  یَتلُْوا  أنَْفُسِهِمْ  مِنْ   رَسُولً   فيهِمْ  بعََثَ  إِذْ  المُْؤْمِنينَ   عَلىَ  اللَّهُ  مَنَّ  »لقدْفرماید  قرآن کریم در این زمینه می

iمُبين  ضَلالٍ  لَفی  قبَْلُ  مِنْ  کانُوا   إِنْ  وَ  الحِْکْمَةَ  وَ  الْکِتابَ x»  آنان   میان  در  خودشان  از  رسولى  که  گذاشت  منّت  ایمان  اهل  بر  یعنی خدا  

  از   پیش  همانا  و  بیاموزد،  حکمت  حقایق  و(  شریعت  احکام)  کتاب  علم  آنها  به  و  گرداند  پاک  را  آنان  و  کندتلاوت    را  او  آیات  آنها  بر  که  برانگیخت

 بودند.   آشکار  گمراهى  در  آن

س تاکید متون دینی بر اصلاح و تربیت آدمی، چنان فراوان است که نیاز به توضیح ندارد و هدف از بعثت انبیاء الهی نیز اصلاح و تزکیه نفو

ی  سایر انسانها بیشتر نیازمند اصلاح و تربیت است، به گفتهآدمی قلمداد شده است؛ و انسان مجرم که مرتکب جنایت شده است نسبت به  

( مقدمه، برای تکلیف عبادی است و آنها مقدمه برای شناخت خداوند است پس  مجازاتهاعلامه طباطبایی قوانین و مقررات اجتماعی )احکام  

ی اسلام کمترین اخلال و یا تحریف ایجاد نماید وقتی غایت و نهایت تکالیف علم و معرفت است با این حال اگر کسی به مقررات و قوانین کیفر

شود وقتی که معرفت مختل شود، اصلاح و تربیت  ، معرفت خداوند دچار اختلال می رفتهعبادت و بندگی از بین    xشود عبادت و بندگی تباه می 

 رود. انسان که از اهداف بعثت انیباء الهی بود از بین می

های تشریع  ها و علتاسلامی برای اصلاح و تربیت مجرم است و اینکه اصلاح و تربیت مجرم یکی از حکمت  ی  هامجازاتبنابراین تشریع احکام    

 است.   مجازاتهااحکام  

خورد، کسانی که حد الهی بر او جاری شده است، نباید آنان را تحقیر نمود و این نهی به علت این است، که این  در روایات فروان به چشم می

 خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست بدهند.   مجازاتهاشود که احکام  ب میتحقیر ها سب

فرستادند، وقتی  در روایت آمده است وقتی که حضرت علی علیه السلام سراجه همدانیه را سنگسار نمود مردم برای سراجه همدانیه لعن می

» فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ  نفرین کنند  وها را شنید، برای منادی خود دستود داد، که ندا بدهد مردم نباید لعن  ها و نفرینامام علیه السلام این لعن

لَمْ «ع  »عَلیٌِّ   أیَُّهَا النَّاسُ  فَناَدَى  مُنَادِیاً  کمََ  الحَْدُّ عَلىَ   یُقَمِ   أَمرََ  الذَّنْبِ  لذَِلِكَ  کفََّارَةً  ذَلِكَ  قطَُّ إلَِّا کَانَ   .« xiا یجُْزىَ الدَّینُْ باِلدَّیْنِ أحََدٍ 

هم چنانکه ادای دین کفایت از دین   حق اهانت و توهین را ندارد.  کسی  کفاره گناهان شخص مجرم است و  ؛یعنی این حد جاری کردن الهی 

 کند.می

چه این    ،ی کفاره گناهان انسان استکه اجرای حد اله  ،کنداما امام علیه السلام قاعده کلی بیان می  ،گرچه در این مورد آن شخص مرده بود

اگر    ،دن را نداراو  دیگران حق لعن و نفرین کردن    ،انسان در قید حیات باشد یا اینکه نباشد بهر صورت کفاره گناهان خود را پرداخت نموده است

 . دهدخود را از دست میخاصیت اصلاحی و تربیتی    مجازاتهایرد احکام  گشخص باز مورد تحقیر قرار ب  ؛بعد از اجرای حد الهی

 

 خوار ساختن مجرمان   - 3
از آنجا که جامعه از جرم آسیب می بیند، در طول تاریخ مجرمان از تحقیر فردی و اجتماعی در امان نبوده، این تحقیر نتیجه بی توجهی به  

حقوقی مختلف نیز بعضی از مجازات جنبه تحقیر آمیز  داشته است  مقررات جامعه است که مردم آن مقررات را محترم می شمارد، و در مکاتب  

 شود. در جامعه قصد ارتکاب جرم را داشته باشد نیز باید بدانند، که در مقابل نقض قانون و مقررات تحقیر می  افرادیو اگر  

به تحقیر آمیز داشته است خداوند در باره  و جزایی اسلام جن  مجازاتهاشود که حکمت و علت بعضی از احکام  از قرآن کریم نیز استفاده می

 فرماید محارب می

  أَوْ   خِلافٍ  منِْ  أرَجُْلُهُمْ   وَ   أَیْدیهِمْ  تقَُطَّعَ  أَوْ   یُصَلَّبُوا   أَوْ  یُقَتَّلُوا   أَنْ   فَساداً   الْأرَضِْ  فیِ   یَسعَْوْنَ  وَ   رَسوُلَهُ  وَ  اللَّهَ   یحُارِبُونَ   الَّذینَ  جزَاءُ  »إِنَّما

xiعظَيم  عَذابٌ الآْخِرَةِ  فیِ  لَهمُْ وَ الدُّنْيا فیِ  خِزْیٌ لَهُمْ  ذلكَِ الأَْرضِْ مِنَ یُنفَْوْا i» 
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  کشند  دار  به  یا  رسانده،  قتل  به  را  آنها  که  نباشد  این  جز  کوشند  فساد  به  زمین  در  و  برخیزند  جنگ  به  رسول  و  خدا  با  که  آنان  کیفر  یعنی همانا

  و اما   آنهاست  دنیوى  عذاب  خوارى  و  ذلت  این .  کنند  دور(  صالحان)  سرزمین   از  تبعید  و  نفى   به  یا   و  ببُِرند  یکدیگر   خلاف  به   پایشان  و  دست  یا  و

 بود.   خواهند  معذبّ  بزرگ  عذابى  به  آخرت  در

حکمت و علت  این  عَظيم«    عَذابٌ  الآْخِرَةِ   فیِ  لَهُمْ  وَ   الدُّنْيا  فیِ  خِزیٌْ   لَهُمْ  »ذلِكَفرماید:  خداوند پس از بیان کیفر انسان های مجرم می

  مجازاتها کند که حکمت و علت تشریع بعضی از احکام  مجازات، خواری در دنیا است و در آخرت  غذاب دردناک دارد این آیه به روشنی بیان می

 در اسلام همان خوار ساختن مجرم است. 

خاصیت اصلاحی خود را از دست    مجازاتهای باشد که اجرای احکام  نباید به اندازهالبته نباید فراموش شود که تحقیر در دین مقدس اسلام  

xiبدهد پیامبر اسلام نفرین کردن بر کسی که حد جاری شده بود منع نمود i i  این دو مطلب که از یک سو مجرم نباید    -وشاید حل تنافی

در این که بعضی از .خوار ساختن انسان مجرم است  مجازاتهاام تحقیر شود تا اصلاح شود و از طرف دیگر حکمت و علت تشریع بعضی از احک

بزرگ است که امید اصلاح مجرم در آن نیست لذا خوار ساختن او برای عبرت گیری دیگران مصلحت داشته باشد یا اینکه خوار    یجرایم به قدر

 شود. ی میساختن یک فرد برای امنیت و مصلحت جامعه باشد چون مصلحت جمعی مقدم بر مصلحت فرد 
 

 باز دارندگی- 4
بازداشتن انسان مجرم، از ارتکاب دو باره جرم و باز داشتن دیگران از دست زدن به اعمال مجرمانه    مجازاتهاو علت تشریع احکام    هایکی از حکمت

 است. 

ها بخش وسیع تعلیمات دین آلودگیبازداشتن انسان مجرم، از عمل جرم مکرر و ایجاد موانع برای جلوگیری از ارتکاب جرم و نزدیک نشدن به  

مقدس اسلام را به خود اختصاص داده است. اسلام برای تربیت انسان و اصلاح او در رفتار های فردی و اجتماعی؛ برنامه های وسیع را طرح  

 ریزی نموده است. 

ای که پیامبر اسلام هدف از بعثت خود را  به گونه دین اسلام اول انسان را به اعمال اخلاقی که فطرت آدمی آن را اقتضا دارد دستور داده است،  

xiمکارم الأخلاق   لأتمم   » إنما بعثت کنداکمال امور اخلاقی معرفی می v»    اگر بر فرض دستورات اخلاقی از درون برای انسان مجرم تاثیر گذار

ران به معروف و ناهیان از منکر انسان مجرم را از  نباشد، امر به معروف و نهی از منکر در دین مقدس اسلام طرح ریزی شده است، تا اینکه آم

دارند، اگر این مرحله برای انسان باز تاثیر گذار نباشد دین مقدس اسلام برای جلوگیری انسان مجرم از ارتکاب مجدد جرم  مجرمانه باز  عمل  

ت سود جویانه مجرم بالفعل و بالقوه غلبه پیدا کند،  ای باشد، که بر احساساعامل بیرونی را طرح ریزی نموده است، که  این عامل باید به گونه

 اسلام است.   مجازاتهاآن همان تشریع احکام    واز این جهت این عامل با خشونت همراه است، تا انسان مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، 

 کند خداوند حکمت و علت قطع نمودن دست سارق را چنین بیان می

 «xvحَکيم  عزَیزٌ  اللَّهُ  وَ  اللَّهِ  مِنَ  نکَالً کَسَبا بِما  جَزاءً  أَیْدِیهَُما  فَاقْطعَُوا  السَّارقَِةُ وَ السَّارِقُ  وَ »

فرماید با سارق طوری رفتار نمایید،  یعنی خداوند می  xviبر اساس نظر واژه شناسان )نکال( از ماده )نکل( به معنای منع کردن و بازداشتن است 

 بازداشته شود. که از تکرار جرم  

xviله فعل »فاقطعوا« است از نظر ترکیبی »جزاءً و نکالاً« مفعول i  کند که اول اینکه جرم بدون مجازات نیست،  علت و هدف مجازات را بیان می

های  بازدارندگی است، که مجرم مرتکب جرم در مرتبه  هاهر کسی مرتکب جرم و جنایت گردید مجازات را به دنبال دارد دوم اینکه علت مجازات

xviگویند که این دو کلمه نقش حال را داردبرخی مفسران می  هبعدی نشود اگر چ i i اند که این دو کلمه مفعول مطلق است،  یا برخی دیگر قایل

 کند که علت همان بازدارندگی است. از نگاه ترکیبی هر چه باشد برداشت از آیه تفاوت نمی

 علیهاسلام نسبت به مجنی  مجازاتها مت و علت تشریع احکام  حک

 

 عليه جلو گيری از انتقام و تشفی خاطر مجنی -1
حس انتقام جوی و تشفی طلبی، در بشر بسیار نیرومند است و در جامعه های بدوی، این حس قویتر بوده است، در دوران جاهلیت اگر یک  

اولیاء مقتول با تمام قبیله و خاندان خود؛ دنبال انتقام بودند گاهی به خاطر قتل یک فرد، جنگ های طولانی  فرد شخص را به قتل می رسانید،  

کند می بیند که سبب این جنگ مدت بین دو قبیله اتفاق می افتاد. از باب نمونه جنگ ربیع ظفری است، وقتی که انسان تاریخ را مراجعه می

فری که از بنی ظفر و از طایفه اوسیان بوده است و از روی مال یک فرد دیگر که از بنی نجار و از طایفه  و قتال  این بوده است که، ربیع ظ

افتد و ربیع فرد بنی  شود و جنگ  بین این دو شخص اتفاق می خواست عبور کند و فرد بنی نجار مانع از عبور ربیع میخزرجیان بوده است، می

شود، که شاعران جاهلی در مورد این جنگ شعر شود جنگ شدید بین این دو طایفه واقع میاین دو جمع میرساند؛ بعد قوم  نجار را به قتل می

xiهای سروده است.  x 
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در جامعه امروزی نیز حس انتقام جویی و تشفی طلبی وجود دارد اما امروز این حس ضعیف تر است، یا اینکه این حس به شکل دیگر تبلور و 

شود و اگر این عقده باز نشود، ممکن است آگاهانه و یا غیر آگاهانه، مرتکب  سان ستم دیده دچار عقده روحی میظهور پیدا کرده است و ان

کند، که ستمگر را در جلو چشمان ستم دیده، به کیفر اعمالش برساند تا عقده این  جنایت بزرکتر شود بنابراین عقل سلیم انسان حکم می

 xxاز کینه و ناراحتی پاک شود. شخص ستم دیده، خالی شود و روان او  

  شما   بر  ستم   به   که   یعنی هر«  xxiعَلَيکُْم   اعتَْدى   مَا  بِمثِْلِ  عَلَيْهِ  فَاعتَْدوُا  عَلَيکُْمْ  اعتَْدى   فَمَنِ  »فرمایدخداوند در قرآن با یک بیان کلی می 

علیه که مقابله به مثل  از اجازه دادن خداوند برای انسان مجنی   ،است  رسانده  شما  به  که  ستمى  قدر  به  آورید   در  پاى  از  را  او  کند   دراز  دست

 علیه است.خاطر مجنیشود که  حکمت و علت این امر تشفینماید کشف می

ی طرف دیگر خود را نیز آماده  دین مقدس اسلام برخلاف آئین مسحیت کنونی که معتقد است اگر کسی سیلی به صورت شما زد شما گونه

فرماید اگر کسی به شما ستم کرد مانند او رفتار نماید تسلیم شدن در مقابل متجاوز مساوی با مرگ است و  ن مقدس اسلام میبکنید، اما دی

مقاومت مساوی با حیات است،  دین اسلام به این نکته نیز تأکید نموده است که بیش از ظلم که در حق شما کرده تعدی نکنید منطق اسلام  

xxiبر اساس عدالت است  i 

 

 احقاق حق -2
قدری مهم است، که در قرآن ده ها آیه نازل شده است و صدها    مجازاتهااهمیت حق و دفاع از آن و پایداری بر آن، در مراحل مختلف حقوقی و  

 روایت وارد شده است.  

حضور حضرت می رسد، امام  امام علی علیه السلام در یک از جنگ ها در حال پینه زدن کفش خودش بود، که ابن عباس برای مشورت، در  

گوید: ارزش ندارد این کفش فرسوده  کند: این کفش من چه مقدار ارزش دارد؟ ابن عباس در جواب میعلی علیه السلام از ابن عباس سوال می

xxiقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدفَْعَ بَاطِلامِنْ إِمرَْتِکمُْ إِلَّا أنَْ أُ   إِلیََ   أحََبُ   واللَّهِ لَهیَِ   »فرماید: شده است. امام در جواب ابن عباس می i i»   یعنی قسم به خدا

 این حکومت و إمارت، نزد من به اندازه این کفش ارزش ندارد، مگر اینکه احقاق حق کنم و یا باطل را دفع نمایم.

در آن حکومت و  کنند، که  شود که در صورت حکومت و قضاوت ارزش پیدا میاز این بیان حضرت اول ارزش حکومت و قضاوت مشخص می

و باب قضاوت احقاق حق و ابطال باطل    مجازاتهاهای تشریع احکام  ها و علت قضاوت احقاق حق و ابطال باطل شود و دوم اینکه یکی از حکمت

 است. 

xxiبَاطِلًا وَ دحََضَ الجْوَْرَ وَ أقََامَ العَْدلَْ   وَ رَحِمَ اللَّهُ امْرأًَ أحَْيَى حقَّاً وَ أمََاتَ   »امام علی علیه السلام از این جهت فرموده است   v»    خداوند رحمت

 کند کسی را که حق را إحیا کند و باطل را از بین ببرد و ظلم را ریشه کن کند و عدالت را بر قرار کند. 

اده ظلم و بر قراری عدالت امکان ندارد مگر انسان که در رأس حکومت و قضاوت باشد، یعنی در اما از آنجای که إحیاء حق، محو باطل، قلع م

شود که یکی  واقع این دعا برای متولیان امور حکومتی و قاضیان است، که در اجرای وظیفه باید چنین عمل کند و از این روایت نیز استفاده می

 احقاق و ابطال باطل است.    مجازاتهاام  های تشریع باب قضاوت و احکها و علتاز حکمت

که از جانی قصاص کند و در قصاص مماثلت را در   ،علیه حق دارد مجنی  ؛ مانند اینکه در قصاص اعم از قصاص نفس، ضرب، جرح و قطع اعضا

یا اصلا   ،علیه می تواند قصاص نکند و از جانی مطالبه مال نمایندنظر گرفته است توجه به جرم شده است نه شخصیت جانی و یا اینکه مجنی

علیه قادر به تغییر احکام  می شد مجنیاگر قصاص به عنوان حق تشریع نمی شد بلکه به عنوان حکم تشریع  ،عفو کند و از خطا جانی بگذرد

 الهی نبود از این جهت که بعضی از احکام الهی به عنوان حق تشریع شده است باید احقاق حق صورت بگیرد. 

  ، د نعلیه از بین برود و پایمال شود و یا اینکه یک عده به ظلم و ستم حق یک شخص را از کف دست اش بربایدر صورت که حق انسان مجنی

اسلام است و می توان گفت   مجازاتهاآن همان احکام  ،که این حق ها به صاحبان حق برگردد ،دین مقدس اسلام احکام را تشریع نموده است

 له احقاق حق آن است. علیه و محکوم نسبت به مجنی  مجازاتهاتشریع احکام    علت  یک از حکمت و

 ثالث   اسلام نسبت به شخص  مجازاتها حکمت و علت تشریع احکام  

 

 عبرت گيری و بازدارندگی-1
اسلام بازدارندگی انسان مجرم و جنایت    مجازاتهاهای تشریع احکام  ها و علت همانگونه که در فصل اول این بخش بیان گردید یکی از حکمت

 کار است و این مساله به صورت مستدل در آنجا مطرح کردید و این حکمت و علت نسبت به فرد ثالث نیز محقق است. 

گیری از جرم و جنایت و ایجاد موانع برای جلوگیری از نزدیک نشدن به اعمال مجرمانه و هر نوع کار زشت و غیر اخلاقی، بخش وسیع  پیش

تعلیمات اسلامی را به خود اختصاص داده است، دین مقدس اسلام برنامه های دارد که انسان را از درون اصلاح نماید بر علاوه آن یک عامل  
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شود آن  بیرونی نیز دارد در صورت که انسان برنامه های تربیتی دین مقدس اسلام را مراعات ننماید، آن عامل بیرونی مانع از جرم و جنایت می

 اسلام است.   مجازاتهاعامل بیرونی که بازدارنده است همان تشریع احکام  

ی و تجاوز  دگیرد، که هر نوع تعنند، اول درس عبرت از این صحنه می کوقتی که دیگران صحنه مجازات مجرمان و جنایت کاران را مشاهد می

به حقوق دیگران و جنایت در جامعه، مجازات را به دنبال دارد و هیچ جنایت بدون مجازات نیست، بعد از این درس عبرت در مرحله دوم قوه  

و    مجازاتهامتوجه ما نیز خواهد شد، از این جهت تشریع احکام  شود که اگر ما مرتکب جنایت شویم چنین مجازاتی  مجرمانه این افراد مهار می

 گیری و بازدارندگی دارد.اجرای آن نسبت به فرد ثالث خاصیت عبرت

رسیدن به این حکمت و علت در مجازات حدی نمود بیشتری دارد، حد در لغت به معنای منع آمده است، حدود الهی موانع است که انسان را  

 .دارد و این حدود را شاید به همین مناسبت حدود اسم گذاری کرده باشدباز میاز اعمال مجرمانه  

تشریع  احکام مانند قطع دست سارق، لزوم علنی اجرا کردن بعضی از حدود، تشریع رجم به زنای عنف و تبعید مرد زنا کار غیر محصن، که 

بررسی قرار گرفت، اما تشریع همین احکام نسبت به فرد ثالث نیز   همه این موارد در فصل اول بازدارندگی شان  نسبت به شخص مجرم مورد 

زند و در نتیجه بازدارندگی محقق  گیرد و دست به اعمال مجرمانه نمیبازدارندگی دارد، چون فرد ثالث از سرنوشت آن مجرم درس عبرت می

 شود. می

اسلام نسبت به فرد ثالث تنها به خاطر تحمل مجازات نیست، بلکه بخاطر   مجازاتهاالبته این نکته را نباید فراموش کرد، که بازدارندگی احکام 

سقوط حیثیت اجتماعی مجرمان، از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت مجرمان، زوال احترام مجرمان و واکنش بد و خصمانه مردم نسبت به  

  مجازاتها مال مجرمانه نزند، اگر مجازات و تشریع احکام  شود که فرد ثالث از این نتایج درس عبرت گرفته و دست به اعانسان مجرم، سبب می

کردند، اما چون این نتایج را نداشت  چنین نتایج را نداشته باشد، بازدارندگی نسبت به فرد ثالث ندارد، حاکمان جائر مخالفان خود را مجازات می

تند، آن مجازات سبب بازدارندگی نبود، هر مقدار مجازات و تشریع  دانسکردید مخالفت به آنها را مایه افتخار خود میبلکه انسان که مجازات می

. تنفرات مردم در صورت به وجود  xxvشود با تنفرات مردم و اجتماع هماهنگ باشد خاصیت بازدارندگی آن احکام بیشتر می  مجازاتهااحکام  

بدهند، هر مقدار قبح اعمال مجرمانه بزرگ جلوه داده شود  آید که مجریان احکام در مرحله اول قبحیت این کار را برای افراد جامعه نشان می

 شود.  به همان میزان تنفر مردم از انسان مجرم بیشتر می

 

 کمال آفرینی نسبت به فرد ثالث -2
شود، اگرچه ممکن  کمال حقیقتی است نهفته در وجود انسان و آمیخته با سرشت آدمی است، این ویژگی هیچ وقت به فراموشی سپرده نمی

های وحیانی و استوار سازی اندیشه خود بر پایه احساسات درونی در مصداق کمال اشتباه کند و به ست انسان به خاطر دور افتادگی از آموزها

های متعدد را طرح ریزی نموده است. مجازات و تشریع  اما دین مقدس اسلام در همه جهات برای رسیدن انسان به کمال برنامه  xxviبیراهه رود، 

 اسلام نیز برای رسیدن به کمال افراد طرح ریزی شده است.  مجازاتهااحکام  

ا به عنوان کمال آفرینی انسان معرفی کرده است. خداوند  اسلام ر  مجازاتهادر قرآن کریم به چند موارد به صورت غیر مستقیم مجازات و احکام  

xxvi»و من یتعدّ حدُود اللهِ فقد ظلم نفسَهُ فرماید:  در سوره طلاق می i  »  یعنی کسی که از حدود الهی تعدی و تجاوز کنند به نفس خود ظلم

ها  ردیف حدود و مرزهای الهی قرار دارد، و تشریع این حرام  های ممنوع درها و رفتارکرده است، این آیه در واقع اشاره به این نکته دارد که حرام

به خاطر این است که انسان حدود الهی را مراعات کند تا به کمال برسد و رعایت نکردن حدود الهی به معنای این است که انسان از مسیر  

 کمال عقب افتاده است. 

 اسلام نسبت به اجتماع   مجازاتها حکمت و علت تشریع احکام  

 

 فظ نظام اجتماعیح -1
ست  تمام ادیان الهی در مورد کیان جامعه و حفظ نظام اجتماعی برنامه دارند، در اسلام سعادت اخروی از مسیر تلاش های انسان در این دنیا د 

خوشبختی است، که  یافتنی است، عدم ارائه برنامه فردی و اجتماعی در دین مقدس اسلام، نادیده انگاشتن تلاش های انسان  در رسیدن به  

 امر با مبانی دین مقدس اسلام سازکار نیست.  این

در آموزه های دینی همان طورکه، شخصیت فرد و پاسداری از فرد مورد توجه و أهمیت است پاسداری و حفظ  کیان جامعه نیز مورد توجه  

اسلام است و با نگاه تحلیلی به   مجازاتهاقرار گرفته است. تنظیم حیات اجتماعی زاویه های مختلف دارد یکی از آن زاویه ها تشریع احکام  

دین مقدس اسلام حفظ نظام اجتماعی    مجازاتهاهای تشریع احکام  ها و علتکند که یکی از حکمتاسلام، انسان کشف می  تهامجازااحکام  

 است. 
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xxviبنابراین بزرگترین و مهمترین ارکان تشکیل دهنده حیات اجتماعی عبارت اند: دین، جان، مال، ناموس و یا تناسل و خرد ورزی i i   که این

ی دارد که تمام نظام  ن غزالی در بین عالمان و دانشمندان مورد توجه قرار گرفته است که هر کدام اینها زیر مجموعه ارکان پنچگانه از زما

 وَ إِقَامَةَ  »وَ الجِْهَادَ عِزاًّ لِلْإِسلَْامِ... وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّماَءِفرماید:  شود. امام علی علیه السلام در باره این نظام چنین می اجتماعی را شامل می 

عِفَّةِ وَ تَرْكَ الزِّنىَ تحَصِْيناً لِلنَّسَبِ وَ تَرْكَ اللِّوَاطِ  الحْدُُودِ إِعْظَاماً لِلْمحََارِمِ وَ تَركَْ شُربِْ الخَْمْرِ تحَْصيِناً لِلعْقَْلِ وَ مجَُانَبَةَ السَّرِقَةِ إیِجَاباً لِلْ

xxiاماً لِلأْمَُّةِ وَ الطَّاعَةَ تعَْظِيماً لِلْإمَِامَة تَکْثِيراً للِنَّسْلِ... وَ الْإِمَامَةَ نِظَ x»    یعنی خداوند جهاد را برای عزت اسلام فرض نمود... و قصاص را برای

جلوگیری از خون ریزی، إقامه حدود را برای بزرگ شمردن حرام های الهی، ترک شرب خمر را برای حفاظت از عقل، حد سرقت را برای حفظ  

امامت را برای نظم بخشیدن به امور  امت اسلام و اطاعت امت از  ها، ترک لواط را برای تکاثر در نسل، ... و اموال ، ترک زنا را برای حفظ نسب

 امام را برای بزرگداشت، امام معصوم تشریع کرده است. 

 

 عبرت گيری عمومی و خصوصی -2
  » فرماید:  خداوند در باره مجازات سرقت می  اسلام که  مجازاتهاهای تشریع احکام  ها و  علتگیری عمومی و خصوصی یکی از حکمتعبرت

 را کیفر و عقوبت است، زنجیر معنى  به( جسر وزن بر) نکل. باشد عبرت دیگران براى آن در  که نکال به معنی عقوبتى نکَال«  کَسَبا  بِما   جَزاءً

 و قطع دست دزد در راستای عبرت گیری دیگران تفسیر بسیار مناسب است.   xxxانسان   بر  است  زنجیرى  همچون  که  گویند،  نکال  آن جهت  از

وَ عِلَّةُ ضرَْبِ الزَّانِی علََى جسََدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ لمُِبَاشَرَتِهِ    »کندامام رضا علیه السلام علت و حکمت تازیانه را بر تمام بدن زناکار چنین بیان می

بِهِ فجَعُِلَالزِّناَءَ وَ اسْتِلذَْاذِ الجَْ لغَِيْرِه   الضَّرْبُ   سَدِ کلُِّهِ  به    ،شودیعنی علت اینکه تازیانه به تمام بدن زناکار زده می  «xxxiعُقوُبَةً لَهُ وَ عِبْرَةً 

امام  در این روایت     .علت این است که تمام بدن او لذت برده است و بر علاوه کیفر برای انسان زناکار و عبرت گیری برای عموم مردم است

 .  کند که علت اجرای حد برای عبرت گیری سایر مردم استتصریح می

سَأَلَ رجَُلٌ أَبَا عبَْدِ  تبعید زنا کار به عنف با سر تراشیده از شهر خودش، بخاطر عبرت گیری عمومی است از امام صادق روایت شده است: »

 حوَْلًا وَ  قَدْ تَزَوَّجَ فَفجََرَ قَبْلَ أَنْ یَدخُْلَ بأَِهْلِهِ فَقاَلَ یُضرَْبُ مِائَةً وَ یجَُزُّ شعَرْهُُ وَ یُنفَْى مِنَ الْمِصْرِاللَّهِ ع وَ أَنَا أَسمَْعُ عَنِ الْبِکْرِ یَفجْرُُ وَ  

xxxiیُفَرَّقُ بيَْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ  i»    به زوجه اش نکرده  یعنی شخصی از امام صادق سوال کرد کسی است عقد ازدواج را خوانده اما تاهنوز دخول

شود و موی سر شان تراشیده شود و از شهر شان باید  است، اما زنای به عنف انجام داده است حکم چیست؟ امام فرمود صد تازیانه زده می

متر تمایل  که هر جا برود مردم از حال او عبرت بگیرد که تجاوز و تعدی از حدود الهی چنین عاقبت دارد، از این جهت مردم کتبعید شود. تا 

 کند.به زنا و تجاوز از قوانین الهی پیدا می 

اجرا نمودن حدود الهی در انظار مردم و به طور علنی، نیز تفسیر به این است که حکمت و علت این گونه رفتار نمودن با مجرم عبرت گیری  

  لْيَشْهَدْ   وَ  الْآخِرِ   الْيوَْمِ   وَ  بِاللَّهِ   تُؤْمِنوُنَ   کُنْتمُْ  إِنْ  اللَّهِ  دینِ  فی   رَأْفَةٌ   بهِِما  تَأخُْذْکمُْ  ل  »وَفرماید:  سایر مردم است، خداوند نیز در قرآن کریم می

xxxiالْمُؤْمِنين   مِنَ  طائفَِةٌ  عَذابَهُما  i i»    و   دارید،  ایمان  قیامت  روز  و  خدا  به  اگر  مدارید  روا  ترحم  و  رأفت  خدا  دین   در   آنان  درباره  هرگز  یعنی  

شود که اجرای حد زنا باید علنی و در محضر مردم باشد، تا  کنند. از این آیه استفاده می  مشاهده  مؤمنان  از  جمعى  را  بدکاران  آن  عذاب  باید

ن  کند اگر با آنان با مهربانی رفتار شود، ممکن است که خاصیت عبرت گیری برای دیگراعبرت برای دیگران باشد و از عطوفت هم نهی می

xxxiنداشته باشد، از این جهت است که در احادیث رسیده است که تازیانه را باید به شدت بربدن زناکاران بزند  v. 
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 گيرینتيجه
برای جلب مصالح و دفع مفاسد است و با اجرا شدن قوانین جزایی    مجازاتهابا بیان کردن این مباحث به این نتیجه می رسیم که تشریع احکام  

 ها دست یافتنی استاسلام این حکمت ها و علت

شود چون سبب  مستحق مجازات گردیده است و این مجازات به نفع او نیز منتهی می  جنایت گردیده از دیدگاه شرع مقدسمجرم که مرتکب  

 های بعد مرتکب جنایت نشود گردد تا اینکه در مرتبهگاستن عذاب آخرت و سبب اصلاح و درمان او می

کند و فرد ثالث از این ماجرا  بدون دلیل میهای بی مورد و  کند و جلوگیری از انتقامعلیه نیز به حق خود دست پیدا میو با این مجازات مجنی

 که تصمیم به اعمال مجرمانه نگیرد. گیرد تا ایندرس عبرت می

اسلام و مجازات گردن مجرمان نظام اجتماعی    مجازاتهااز آنجای که جنایت و جرم آسیب های اجتماعی را نیز در قبال دارد با اجرا شدن احکام  

 . گرددن دین مقدس اسلام میو منتهی به حفظ و کیا   شودحفظ می
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